
  

  شناسي جامعه

هاي مندرج در سؤال، هشت مورد كـنش وجـود دارد. مـوارد     در ميان فعاليت ـ  »2«  گزينه -1
  شوند: زير كنش محسوب نمي

به خواب رفتن در اثر خستگي مفرط ـ شكار آهو توسط شـير ـ قدكشـيدن كـودك ـ بـه        
  ) (متوسط)4 (نوري) (پايه دهم ـ درس اول ـ صفحه دنيا آمدن يك خرگوش

هـاي   عبارت اول نادرست است، زيرا در يك سوي طيف اندازه و دامنه، پديده ـ  »1«  گزينه -2
هـاي كلانـي، ماننـد جامعـه و      خردي، مانند كنش اجتماعي و در سـوي ديگـرآن، پديـده   

  فرهنگ قرار دارند. 

هـاي بيرونـي، عينـي     هـاي درونـي، ذهنـي و كـنش     عبارت سوم نادرست است، زيرا كـنش 
  ) (متوسط)27صفحه   -(نوري) (پايه دهم ـ درس چهارم تند.هس

  ـ» 1«  گزينه -3

جهان طبيعي بر 
  جهان اجتماعي

داشتن شرايط جسمي 
  مناسب با مشاغل

دار در  هاي چوبي شيرواني خانه
تر از مناطق ديگر  شمال كشور بيش

است. نوع پوشش و خوراك مناطق 
مختلف جغرافيايي متفاوت از 

  يكديگر است.

اجتماعي بر  جهان
  جهان طبيعي

هاي زيبايي  رواج جراحي
  در جامعه

  آلودگي هوا در شهرهاي صنعتي

جهان طبيعي بر 
  جهان نفساني

بي حوصلگي ناشي از 
  سردردهاي ميگرني

هاي  هاي ناشي از بيماري افسردگي
  لاعلاج

جهان نفساني بر 
  جهان طبيعي

معده درد ناشي از 
  استرس

  

جهان اجتماعي بر 
  انيجهان نفس

گسترش رياكاري در 
  جوامع استبدادي

  

جهان نفساني بر 
  جهان اجتماعي

انسان متكبر، ديگران را 
  كند. تحقير مي

يك انسان با تقوا جهاني را تغيير 
ي خيرين به  دهد. علاقه مي

  سازي مدرسه

  ) (دشوار)68(نوري) (پايه دهم ـ درس هشتم ـ صفحه 

دهـد كـه بـا وجـود بـه كـارگيري        مي رخ ميمرگ يك جهان اجتماعي هنگا ـ  »3«  گزينه -4
هاي خود، از پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و جسماني يا فطـري و معنـوي    تمامي ظرفيت

ماند. هر جهان اجتماعي كه متناسب با نيازهاي معنوي و روحي افراد عمل  ها باز مي انسان
ر مسير غفلـت از  معناي زندگي و مرگ پاسخ ندهد و د  ها درباره هاي آن نكند و به پرسش

دهد و با انواع  انگاري برسد، نشاط زندگي را از دست مي ها گام بردارد يا به پوچ اين پرسش
  شود.  رو مي ها مانند يأس، نا اميدي و خودكشي افراد روبه مختلف آسيب

  هاي يك جهان اجتماعي  تعارض فرهنگي زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش  شيوه

 ) (متوسط)93درس يازدهم ـ صفحه (نوري) (پايه دهم ـ 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«  گزينه -5

  ؛ ديدگاه اول ـ ديدگاه دوم ـ ديدگاه دوم»1»  گزينه

  ؛ ديدگاه سوم ـ ديدگاه اول ـ ديدگاه اول»3«  گزينه

  ؛ ديدگاه دوم ـ ديدگاه سوم ـ ديدگاه سوم»4«  گزينه

  وسط)) (مت8و7(نوري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ صفحه 

الف) مخدوش  نخبگان كشورهاي اسلامي از مكاتب غربي   پيامد استفاده ـ  »2«  گزينه-6
ساختن وحدت امت اسلامي ب) مورد حمايت مردم مسـلمان قـرار نگـرفتن ايـن مكاتـب      

  ) (آسان)32(پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ صفحه ) (نوري

زني اين  لي كشورهاي استعمارزده موجب سلب قدرت چانهمحصو اقتصاد تك  ـ   »2«  گزينه -7
نامتعادل بـودن مبـادلات تجـاري در سـطح جهـاني موجـب       و كشورها در اقتصاد جهاني 

اســتمرار انتقــال ثــروت بــه ســوي كشــورهاي غربــي شــده اســت. وابســتگي كشــورهاي  
اسـتعمارگر  استعمار به استعمار نـو را بـراي كشـورهاي      استعمارزده، امكان عبور از مرحله

  ) (متوسط)66(نوري) (پايه يازدهم ـ درس هشتم ـ صفحهآورد.  پديد مي

رفت از بحران معرفتي دوران رنسانس، وحي و شهود را  جهان غرب براي برون ـ  »3«  گزينه -8
كـرد. بحـران    در شناخت علمي ناديده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده مـي 

چنـين   تجربـي و هـم   هـاي علمـي دانـش    كـه محـدوديت  معرفتي جديد هنگامي آغاز شد 
  هاي غيرتجربي و غيرحسي آشكار شد. وابستگي آن به معرفت

  ) (متوسط)99(نوري) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم ـ صفحه 

دانسـتند.   اي عربـي مـي   هاي ناسيوناليستي فلسـطيني، اسـلام را پديـده    گروه ـ  »1«  گزينه -9
گيري  شكل هاي خود، فروپاشي بلوك شرق را به دازيپر كشورهاي غربي در نخستين نظريه

پايان تاريخ فوكويامـا نيـز     كردند. نظريه نظم نوين جهاني بر مدار يك قطب واحد معنا مي
هـا و   ترين پيامـد انقـلاب اسـلامي ايـران، سلسـله انقـلاب       كرد. مهم همين معنا را القا مي

  .خورشيدي است 1389مردم در كشورهاي عربي از سال   هاي گسترده جنبش

 ) (آسان)127(نوري) ( پايه يازدهم ـ درس پانزدهم ـ صفحه 

 

  

  كنيم.  تر از آن استفاده مي انديشيم و بيش تر مي دانش عمومي، كم  ما درباره ـ »2«  گزينه-10

  ) (متوسط)4(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه

  ات معيني از ديگران داشته باشيم. شود توقعات و انتظار باعث مي  نظم اجتماعي ـ »2«  گزينه-11

  كند.  امكان مشاركت ما را در زندگي اجتماعي فراهم ميقواعد اجتماعي

  يك ساختار اجتماعي پوياست. نظام اجتماعي

  ) (متوسط)23و21(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ صفحه 

هاي  تواند عقايد و ارزش شناسي تفسيري مي عبارت اول نادرست است؛ جامعه ـ  »1« گزينه -12
  ها نيست.  يك گروه سياسي را توصيف كند، اما قادر به نقد و داوري آن

عبارت چهارم نادرست است؛  ويلهلم ديلتاي و ماكس وبر معتقد بودند كه هرچند جهان 
ها مانند موجودات  اما انسان اجتماعي همانند جهان طبيعي نظم و قواعد خاصي دارد،

هاي طبيعي تفاوت دارند. وبر  هاي اجتماعي نيز با پديده ها و پديده طبيعي نيستند و كنش
  كنند.  ها برخلاف موجودات طبيعي، به شكل معناداري عمل مي بود انسان معتقد

  ) (متوسط)49(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ صفحه 

جتماعي: جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فـراهم  مدل عدالت ا ـ  »1«  گزينه-13
كند. مدل ليبرالي (موافقان قشربندي اجتماعي): معتقدند نابرابري اجتمـاعي بـراي بقـاي    

ها با تأكيد بـر كاركردهـاي، قشـربندي اجتمـاعي، آن را تأييـد و       جامعه ضرورت دارد. آن
هاي اجتماعي از  دي اجتماعي): نابرابريكنند. مدل كمونيستي (مخالفان قشربن تثبيت مي
  خيزد.   ها بر مي جويانه ميان انسان روابط سلطه

  ) (آسان)77(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ صفحه

فاضـله پديـد     اي است كه در اثر انحراف عملي از مدينـه  مدينه فاسقه: مدينه ـ  »4«  گزينه-14
شناسند و يا امكـان شـناخت    عدالت را ميآيد. مردم در اين مدينه با آن كه حقيقت و  مي

  كنند.   آن را دارند، براساس آن عمل نمي

گيرد. در اين  فاضله شكل مي  اي است كه در اثر انحراف نظري از مدينه مدينه ضاله: مدينه
هاي عقلاني معرفي  ها و ارزش ها و امور غيرعقلاني به عنوان آرمان ها و ارزش مدينه آرمان

  ) (متوسط)102(پايه دوازدهم ـ درس نهم ـ صفحه  (نوري)شوند.  مي

هاي قومي، نژادي، زبـاني و فقهـي،    فقه اسلامي با به رسميت شناختن تفاوت ـ  »2«  گزينه-15
هـاي   گيري امت اسلامي تبـديل كـرد. علـم فقـه راه     ها را به فرصتي براي شكل اين تفاوت

كنـد. تعامـل عالمـان     برون رفت از وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب را تجويز مـي 
مسلمان با علوم اجتماعي مدرن اين امكان را براي علـوم اجتمـاعي جهـان اسـلام فـراهم      

حـل ارائـه    كند كه براي برون رفت از بحران هايي مانند بحران آگاهي و بحران معنا راه مي
  ) (متوسط)116(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس دهم ـ صفحه دهند. 


